
بهمن ماه
 دوره ی بیست و پنجم
 شماره ی 5 | 1400

12

ي|
وه
پژ
ده
آین

اگر سنتان اندکی بالاست، حتماً »لحاف دوز«ها  و »چينی بندزن«ها | 
را ديده ايد. اين شغل ها هم اکنون از بين رفته اند يا اگر فردی را در 
اين شغل ها ببينيم، بسيار تعجب خواهيم کرد و اصلًا لحافی برای 
دوختن و چينی شکسته ای برای بندزدن نخواهيم داشت که به 
آن ها رجوع کنيم. بر اساس تغييرات فناوری و نيز دگرگونی های 
زمانه، بسياری از شــغل ها به تدريج در حال ازبين رفتن يا تغيير 
ماهيت اند. برای مثال، به دليل توسعه ی ساعت های بزرگ شهری، 
ساعت های روی پيشخوان )داشبورد(  اتومبيل ها، نشانگرهای زمان 
روی تلفن های همراه و رايانه ها، بسياری از مغازه های ساعت سازی 
و ساعت فروشی برچيده شده اند و ساعت هايی بيشتر خريدوفروش 
می شوند که جنبه ی عتيقه، تزيينی و کلاسيک دارند. همه ساله 
نهادهای خاصی در جهان، شغل های در شرف انقراض را اعلام و 
شغل های جديدی  را معرفی می كنند که در سال های آينده سر بر 
خواهند آورد. به نظر شما در بيست سال آينده کدام يک از شغل ها 
و صنعت های وابسته به حوزه ی تعليم وتربيت از بين خواهند رفت 
يا تغيير ماهيت خواهند داد؟ فکر می کنيد چه شغل هاي جديدی 

ظاهر شوند و چرا؟

 راهنمايی: از آغاز بحران کرونا و سوق داده شدن آموزش ها به  
سمت وسوی فضای مجازی، مصرف لوازم التحرير از جمله دفتر و 
مداد و کاغذ بسيار کاهش يافت. بر اساس گزارش های اقتصادی، 
صنعت دفترسازی به شــدت دچار بحران شد. چرا که با تغيير 
رويکرد، ديگر ده ها دفتــری که معلمان، در رنگ ها و برگ های 
متنوع شــصت، هشتاد، صد و دويســت برگی برای درس های 
گوناگون دانش آموزان ســفارش مي دادند، به فراموشی سپرده 
شدند. اين مثالی ساده از تغيير است و فقط به منظور راهنمايی 

براي پاسخ گويی ارائه شد. 

تمرين

دكترمرتضیمجدفر
پژوهشگرمسائلآموزشی

ســرعت تغيير فناوری و رشــد روزافزون علوم در جامعه ی 
بشری  چنان سرسام آور است که ديگر نمی توان با روش های 
قديمي بــا آن  کنار آمد. اين روزها دانش و توليدات فکری، 
صنعتی و خدماتی بشر، در سراسر جهان، ساعت  به ساعت 
بيشــتر می شود. اين رقم تا د ه سال پيش هر چندسال يک 
بار بــود. در آينده پژوهی مي گويند: »اگر با تغييرات همگام 
نشويد، زير چرخ عظيم تغيير خرد خواهيد شد« و در نكته ي 
ديگری گفته مي شود: »در جهانِ پر از تغيير، تنها چيزی که 

تغيير نمی کند، خود تغيير است.«
 اما آيا برای ما در مقام معلم و متولی تعليم وتربيت، امکانی 
برای آگاهی يافتن از آينده وجود دارد؟ به طور قطع در مورد 
آينده هيچ چيز يقينی وجود نــدارد و اين از اصول آغازين 

آينده شناسی است که در آينده پژوهی هم مؤثر است.
 اما اصل ديگری هم وجود دارد: »انسان می تواند در سرنوشت 
آينده تأثيرگذار باشد«. همان طور که پيش از اين هم گفتيم، 
در اين ميانه دانشــی نوين تحت عنوان »آينده پژوهی« زاده 
شــده است. اين دانش کوشش می کند با پيش بينی عوامل 
اثرگذار در تغييرات آينده به صورتی دوگانه، هم مهار تغييرات 
را در دست گيرد و هم جامعه را برای اين تغييرات آماده کند. 
همان گونه که در فرازهای نخست اين سلسله نوشتار گفتيم، 
آينده پژوهي فراتر از پيش بينی اســت و ادعای پيش گويی 
هم ندارد. آينده پژوهی هنر كشــف آينده  است. کسانی که 
اين دانش را در دســت دارند، هم اکنون به آينده ی جهان، 
مطابق خواسته ی خود، شکل می دهند. می توان کشورها و 
جامعه هايي را ديد که نتوانستند خود را با تحولات سازگار 
کنند و از اين جهت از هم فرو پاشيدند. آن ها ذات تغيير را 
درست نشناختند. آينده شناسی از اين منظر دانش شناخت 
تغيير است. شــناخت آينده، از حياتی ترين علوم مورد نياز 

هر انسان است.

پيش فرض های آينده پژوهی
آينده می تواند در شکل های گوناگون خودنمايی کند. از اين رو، 
يکــی از پيش فرض های آينده پژوهی، اذعان به وجود گزينه های 

متعدد آينده  است. بر اين اساس، سه نوع آينده داريم:

 آينده ی امکان پذير: هر چيزی اعم از خوب يا بد، محتمل يا 
بعيد، می تواند در آينده رخ دهد. اين نوع آينده را غالباً به چشم 
خود ديده ايم و تجربه کرده ايم. بچه ها نوجوان می شوند، به جوانی 
می رسند، نيازها و خواسته هايشان تغيير می کند و افراد جديدی 
می شوند. بر اساس مطالعات زيستي، در طی مسيری در حدود 
پنج ساله، همه ی سلول های انسان با مرگ سلولی و جايگزين شدن 
سلول های جديد، تغيير می يابند و فرد جديدی به منصه ی ظهور 
می رسد؛ فردي كه با پنج سال قبل، از هر لحاظ، حتی نوع بينش 
و تفکر هم فــرق دارد. بنابراين، اين آينده امکان پذير اســت و 

بی بُروبَرگرد، خواهد آمد.

تنها تغيير است
كه تغيير نمی كند!

نگاهآیندهپژوهانهبه
آموزشدرسالهایپیشرو
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در حوزه ی تعليم وتربيت، چند آينده ی رخ دادنی 
يا محتمل مثال بزنيد.

از اسفند 1398 تاکنون، يعنی تقريباً به مدت دو سال، بيشتر اوقات 
دانش آموزان را از پشــت رايانه و تلفن همراه ديده ايم. اگر بچه ها 
پيش ما بودند و با هم و در حضور هم به پيش می آمديم، مشکلی 
نبود، ولی اکنون دو ســال اســت فاصله ها دورتر شده است. فکر 
می کنيد بچه ها با چه ويژگی هــای جديدی پيش ما برمی گردند 
که قبلًا آن گونــه نبوده اند؟ اگر آموزش های حضوری را آغاز کرده 
باشيد، نيازی به پيش بينی نداريد و می توانيد تجربه های خودتان 

را بيان کنيد.

آيــا می دانيد برخــی از داســتان های علمی تخيلی 
مــورد علاقــه ی دانش آمــوزان، مبتنی بــر نوعی 
آينده پژوهی نوشته شــده اند؟ آيا تاکنون طرح هاي 
لئوناردوداوينچی از متأخران، داســتان هاي ژول 
ورن از ســال های نه چندان دور و ايزاک آسيموف 
يا همان اســحاق عاصــم اف از معاصــران، را ديده و 
خوانده ايــد؟ آيا تاکنون از اين آ ثــار در تدريس خود 
اســتفاده کرده ايــد؟ آيا می دانيد اختــراع چرخ بال، 
زيردريايی و بسياری از اختراعات دنيای معاصر از روی 
تخيلات  افراد صورت گرفته اند؟ آيا فقط می خواهيد 
پرسش های ما را تأييد کنيد يا دست به اقدام خواهيد 

زد؟ چگونه؟ از تجربه هاي خود برايمان بنويسيد.

به پيشنهاد نويسنده ی اين سلســله يادداشت ها و با 
هماهنگی دفتر مجله، به پنج نفر از کسانی که بهترين 
پاسخ ها را به پرسش های اين شماره بدهند، هديه هايی 
مشتمل بر کتاب هايی كه »بخش سامان دهي منابع 
آموزشــي و تربيتي« سازمان پژوهش آن ها را مناسب 
شناخته اســت، تقديم خواهد شــد. پاسخ های خود 
را تا 28 اســفند1400 به رايانامه ی مجله بفرســتيد:  

 ebtedayi@roshdmag.ir
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مسابقه

 آينده ی رخ دادنی يا محتمل: آنچه به احتمال بســيار زياد در 
آينده و مبتنی بر استمرار روندهای کنونی به وقوع خواهد پيوست. 
برای مثال، تغييرهاي مکرر در شيوه های تدريس که پيش از اين، از 
آن سخن گفتيم يا تغيير و ارتقای مدل دستگاه های تلفن همراه که 
حتی خود ما هم چندين تغيير آن را به چشم ديده ايم؛ از تلفن های 
همراه گوشــت کوب وار بزرگ و بدشکل تا تلفن های همراه تخت  و 

بسيار نازک سرتا پا هوشمند. 

 آينده ی دلخواه: اين نــوع آينده، بهينه ترين و 
دلخواه ترين رويداد آينده به  شمار می رود. در آرزوی 
اين نوع آينده هســتيم، آن را می ســازيم، درصدد 
دســت يافتن به آن هستيم و سناريوهای گوناگونی  
برايش مي نويسيم. هدف همه ی انسان های کمال گرا، 
محتمل ســاختن آينده  ی دلخواه يا ترجيح داده شده  
است. بدين منظور بايد از آنچه می خواهيم بيافرينيم، 
تصويری روشــن و شــفاف در ذهن داشته باشيم؛ 
به ويــژه ارزش هايی را کــه می خواهيم بر جامعه ی 
آينده حاکم باشند، بايد به درستی بشناسيم. هدف 
ما، توجه به آينده  ی ممکنی اســت که به رغم ترديد 
در رخ دادنشــان، تحقق برخی از آن ها، اثر بزرگی بر 

زندگی مردم می گذارد.

ماجراهايیكمدیرخوشفكر


